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شیوه بیان

شیوه بیان متن مبدا و رعایت آن در ترجمھ•



یکی از مھمترین نکاتی کھ ھنگام ترجمھ باید در نظر داشت •
. تشخیص شیوه بیان متن مبدا و رعایت آن در ترجمھ است

بھ طور کلی، شیوه بیان در یک داستان، با شیوه بیان در یک مقالھ •
علمی، و شیوه بیان در داستان کودکان با شیوه بیان در نوشتھ 
حقوقی متفاوت است ، زبانی کھ برای توصیف علمی پدیده یا 

رویدادی بھ کار می رود، حتما با توصیف ادبی ھمان رویداد تفاوت رویدادی بھ کار می رود، حتما با توصیف ادبی ھمان رویداد تفاوت 
این تفاوت نھ تنھا با اصطلاحات مربوط بھ ھر یک، بلکھ با . دارد

. ساخت دستوری جملھ ھای متن مربوط بھ ھر کدام نیز مرتبط است
:  بھ دو نمونھ زیر توجھ کنید•



1. Racing in through the harbour mouth, piling up 
higher and higher as it funnelled past the horn 
of the headland, was a great wave. It came in 
with the speed of a galloping horse, rolling up in 
great jets and spurts of breakers around the 
shores of the small harbour; a vast, foaming wall 
of water. Its crest was an angry mass of white 
spume which curled forward in an enormous spume which curled forward in an enormous 
frond growing heavier and heavier as it smashed 
its way towards the square (in the town). 
(from Translation From English, by Cartledge)



2. A wave is a long ridge of water, especially on 
the sea, between two hollows or troughs, 
curling over and breaking on the shore. 

(from The Advanced Learner’s Dictionary)



در متن اول با استفاده . است)) موج((ھر دو متن راجع بھ •
 A vast foaming wall ofاز عبارات و تشبیھاتی از قبیل 

water وan angry mass of white spume ھجوم
موجی عظیم بھ سوی بندری توصیف می شودو این 

توصیف چنان قوی است کھ صحنھ را در ذھن خواننده توصیف چنان قوی است کھ صحنھ را در ذھن خواننده 
را بھ زبانی ساده )) موج((اما متن  دوم . مجسم می کند

. تعریف می کند



مترجم باید این دو متن را چنان ترجمھ کند کھ خواننده •
بتواند با خواندن ترجمھ متن اول صحنھ را مجسم کند و با 

. خواندن ترجمھ دوم بفھمد کھ موج چیست
بھ طور کلی، یکی از مسائل مھمی کھ مترجم تازه کار •

گرفتار آن می شود تشخیص شیوه بیان متن مبدا و رعایت گرفتار آن می شود تشخیص شیوه بیان متن مبدا و رعایت 
این کار مستلزم شناخت زبان خاصی . آن در ترجمھ است

برای شناسایی . است کھ در متون گوناگون بھ کار می رود
:شیوه بیان باید بھ دو نکتھ توجھ کرد



:نکتھ اول•
سطح واژگان و لحن نویسنده، وھمچنین استفاده از ) الف•

و توجھ بھ نشانھ ای ) انگلیسی- انگلیسی(فرھنگ یک زبانھ 
)  ادبی، محاوره ای، عامیانھ و غیره(کھ سطح کاربرد کلمھ 

را مشخص می کند، در بسیاری از موارد می تواند 
.  راھگشا باشد.  راھگشا باشد

:  بھ نمونھ زیر توجھ کنید•



When the girl returned, hours later, her mother 
demanded: <<Where the hell have you been all this 
time? I am a sick old woman. I haven’t had a moment 
without pain for years, and anything might happen to 
me any day. How would I know how to find you?>> She 
slammed things on to tables and flung things on to 
chairs as she limped angrily up and down the room. 
Elfreda strolled about, picking up a book to look at the Elfreda strolled about, picking up a book to look at the 
title or straightening a picture on the wall to 
demonstrate the fact that she was paying no attention; 
but the tirade went on.
(Adapted from Translation From English, by Cartledge)



و  demanded, strolledوجود کلماتی از قبیل  •
demonstrate  نشان می دھد کھ نثر راوی نثری غیر

محاوره ای است و در ترجمھ این بخش بھ فارسی نباید از 
اصطلاحات محاوره ای، فعل شکستھ و املای محاوره ای 

 whereاز سوی دیگر وجود عبارتی چون . استفاده کرد
the hell… قاعدتا باید مترجم را متوجھ محاوره ای بودن

برای اطمینان . بخش دیگر نثر، یعنی کلام پیرزن، بکند
the hell…

برای اطمینان . بخش دیگر نثر، یعنی کلام پیرزن، بکند
بیشتر، بھتر است مترجم تازه کار این کلمھ را کھ اکنون در 

جملھ معنای خاصی دارد در فرھنگ یک زبانھ جستجو 
.  کند



ضمن hellدر برابر مدخل  Advanced Learner’sفرھنگ •
محاوره (colloquialتوضیحاتی نخست سطح کاربرد آن را 

کھ  بھ مترجم اجازه می دھد در ترجمھ آن یک (ذکر کرده ) ای
، سپس توضیح داده )اصطلاح محاوره ای معادل را بھ کار ببرد

است کھ این کلمھ گاه برای ابراز خشم و گاه برای تاکید خاص 
تشدید ((منظور از . یا تشدید بار عاطفی عبارتی بھ کار می رود تشدید ((منظور از . یا تشدید بار عاطفی عبارتی بھ کار می رود

جملھ مزبور  hellاین است کھ بدون وجود کلمھ )) بار عاطفی
:بھ صورت زیر در می آمد

•Where have you been?



تا حالا کجا بودی؟: و چنین ترجمھ می شد•
ولی جملھ متن را برای انتقال شدت بار عاطفی باید چنین •

: ترجمھ کرد
))تا حالا کدام جھنم دره ای بودی؟((•
با این توضیحات می توان متن فوق را بھ صورت زیر • با این توضیحات می توان متن فوق را بھ صورت زیر •

: ترجمھ کرد



تا حالا : ((چند ساعت بعد کھ دختر بازگشت، مادرش پرسید((•
سالھاست . کدام جھنم دره ای بودی؟ من پیرزنی مریض احوالم

کھ ھمھ اش درد می کشم و ھر روز ممکن است بلایی بھ سرم 
لنگ لنگان از یک سوی )) آن وقت تو را از کجا پیدا کنم؟. بیاید

اتاق بھ سوی دیگر می رفت و ھر چھ را بھ دستش می آمد 
الفردا . روی میز می کوبید یا روی صندلی پرتاپ می کرد

برای آنکھ نشان بدھد کھ بھ حرفھای او بی اعتناست، بھ آرامی برای آنکھ نشان بدھد کھ بھ حرفھای او بی اعتناست، بھ آرامی 
در اتاق راه می رفت، کتابی را بر می داشت و نگاھی بھ 

عنوان آن می انداخت، یا قاب عکسی را کھ بھ دیوار آویختھ 
.))   اما جنجال ھمچنان ادامھ داشت. بود میزان می کرد



بعضی از نویسندگان معاصر انگلیسی زبان گاه برای نشان ) ب•
دادن عامیانھ بودن گفتار، کلمات را ھمانگونھ می نویسند کھ بھ 
زبان گوینده یا شخصیت مورد نظر می آیدو بھ این نمونھ توجھ 

:  کنید
Dere’s [there’s] no guy livin’[g] dat [that] knows 
Brooklyn t’ roo an’ t’roo [through and through], 
because it’d take a guy a lifetime just to find his 
Brooklyn t’ roo an’ t’roo [through and through], 
because it’d take a guy a lifetime just to find his 
way around duh [the] town. 
[from <<Only the Dead Know Brooklyn>>, by 
Thomas Wolfe)



در ترجمھ نثرھایی از این دست بھتر است شیوه بیان را با •
استفاده از اصطلاحات عامیانھ و افعال شکستھ و املای 

محاوره ای درست و با مفھوم نشان داد، زیرا املای 
نادرست درک معنای متن را دشوار و گاه حتی غیر ممکن 

قطعھ بالا را می توان برای مثال چنین ترجمھ . می کند قطعھ بالا را می توان برای مثال چنین ترجمھ . می کند
:  کرد

  



ھیچ آدم زنده ای نیست کھ بروکلین رو خوب خوب ((•
بشناسھ، واسھ اینکھ یھ عمر طول می کشھ تا آدم بتونھ 

))سوراخ سنبھ ھای این شھر رو بلد بشھ
در ضمن باید گفت کھ بھ طور کلی خواندن متن بالا از •

عھده کسی کھ تسلط لازم را بر زبان گفتگوی مثلا سیاھان عھده کسی کھ تسلط لازم را بر زبان گفتگوی مثلا سیاھان 
امریکا ندارد خارج است و بھتر است مترجمان تازه کار از 

. ترجمھ این گونھ متون اجتناب کنند



ساخت دستوری جملھ ھا: نکتھ دوم•
توجھ بھ ساخت دستوری جملھ ھا ھم بھ تشخیص شیوه بیان •

. کمک می کند
، با وجود جملھ ھای کوتاه و سادهوجود جملھ ھای ) الف•

متشکل از مثلا یک پایھ و چندین جملھ پیرو، نشان  طولانی متشکل از مثلا یک پایھ و چندین جملھ پیرو، نشان  طولانی
. دھنده سادگی یا پیچیدگی متن از لحاظ دستوری است

بخصوص در (رعایت این سادگی یا پیچیدگی در ترجمھ 
.  بسیار ضروری است) ترجمھ ادبیات



:  بھ نمونھ زیر توجھ کنید•
-<<Last week he tried to commit suicide>>, one 
waiter said.
-<<Why?>>

>>-<<He was in despair.
-<<What about?>>-<<What about?>>
-<<Nothing.>>
-<<How do you know it was nothing?>>

(From <<A Clean Well-lighted Place>>, by Hemingway)



متن فوق محاوره ای است و جملھ ھای آن از نظر ساخت •
از این . دستوری تابع قواعد مدون دستور انگلیسی است

رو،بھ رغم محاوره ای بودن نثر، استفاده از شکلھای 
دستوری یا املایی خاص از قبیل استفاده از فعل شکستھ، یا 

بنابراین می توان آن را . املای محاوره ای، جایز نیست
:چنین ترجمھ کرد:چنین ترجمھ کرد



ھفتھ قبل می خواست خودکشی : ((یکی از پیشخدمتھا گفت•
.))کند

))چرا؟((-
.))ناامید شده بود((-
))از چھ؟((- ))از چھ؟((-
.))از ھیچ((-
))از کجا می دانی کھ چیزی نبوده؟((-



وجود غلطھای دستوری ھم کھ در بعضی از داستانھای معاصر ) ب•
بھ   -چھ در گفتگوھا و چھ در روایت -انگلیسی بھ چشم می خورد

قصد ارایھ سطح زبان عامیانھ یا محاوره ای است و بھ تشخیص شیوه 
)  I sayبھ جای ( I saysمثلا وجود عباراتی نظیر . بیان کمک می کند

)  He doesn’t have anythingبھ جای ( He haven’t nothingیا 
بھ مترجم نشان می دھد کھ راوی یا شخصیت مورد نظر در چھ 

سطحی از زبان سخن می گوید و درترجمھ باید حتما با استفاده از 
(  ترکیبات و اصطلاحات عامیانھ این سطح را بھ فارسی منتقل کرد(  ترکیبات و اصطلاحات عامیانھ این سطح را بھ فارسی منتقل کرد

بھ جای >> ھیچی نداره<<یا >> می گویم<<بھ جای >> می گم<<
، و اصلا نباید برای مترجم تازه کار این شبھھ )>>ھیچ چیز ندارد<<

پیش بیاد کھ در ترجمھ ھم این سطح را با ارتکاب اغلاط دستوری 
منتقل کند، زیرا در زبان فارسی این سطح زبانی با اغلاط دستوری 

.    مشخص نمی شود



-<<What are you going to kill him for? What did 
he ever do to you?>>

-<<He never had a chance to do anything to us. 
He never even seen us.>>

(From <<The Killers>>, by Hemingway) (From <<The Killers>>, by Hemingway) 



کھ شکل  He never even seen usدر متن فوق جملھ •
است، تابع قواعد He has never even seen usناقص 

وجود این ساخت دستوری . مدون دستور انگلیسی نیست
در این مورد، . محاوره ای بودن نثر را نشان می دھد

چنانچھ ساخت دستوری مشابھی در فارسی وجود نداشتھ چنانچھ ساخت دستوری مشابھی در فارسی وجود نداشتھ 
باشد، مترجم می تواند برای نشان دادن محاوره ای بودن آن 

در فارسی، از اصطلاحات محاوره ای یا املای نثر 
بھ این ترتیب می توان آن را چنین . محاوره ای استفاده کند

:   ترجمھ کرد



))چرا می خواین او را بکشین؟ مگھ چکارتون کرده؟((-•
اصلا تا حالا . تا حالا کھ نتونستھ کاری مون بکنھ((-•

.))ماھارو ندیده
بھ ھر حال، اگر مترجم تازه کار نتواند شیوه بیان متن مبدا •

را تشخیص دھد، یا آن را بھ درستی در ترجمھ رعایت کند، 
بھتر است کھ فقط بھ انتقال درست معنا اکتفا کند و ھر گاه بھتر است کھ فقط بھ انتقال درست معنا اکتفا کند و ھر گاه 

چنان کھ در (شیوه بیان نویسنده اھمیت خاص داشتھ باشد 
، بھتر است کھ ترجمھ را بھ مترجمھای آزموده تر )ادبیات

. واگذارد



املای نثر محاوره ایاملای نثر محاوره ای



تا چند سال پیش رسم نبود کھ در کتابھای فارسی نثر •
ولی این روزھا بسیاری از . محاوره ای بھ کار رود

یکی از . نویسندگان و مترجمان این کار را روا می دانند
دشواریھای بزرگ بھ کار بردن نثر محاوره ای املای آن 

. است
اون ((؟ بنویسیم ))کتابمو برد((یا )) کتابم رو برد((بنویسیم • اون ((؟ بنویسیم ))کتابمو برد((یا )) کتابم رو برد((بنویسیم •

یا )) کتابھا رو خوند((؟ بنویسیم ))اون وخ((یا )) وقت
؟ در ))راجب((یا )) راجع بھ((؟ بنویسیم ))کتابا رو خوند((

؟))مال من((یا )) مال منھ((بنویسیم )) مال کیھ؟((جواب 



البتھ ارائھ رھنمود کلی در این مورد بسیار دشوار است، اما •
با توجھ بھ اینکھ نثر محاوره ھا عمدتا بر اساس لھجھ 

تھرانی تنظیم می شود، تنھا توصیھ ای کھ می توان در این 
زمینھ بھ مترجمان تازه کار کرد این است کھ چنان بنویسند 

اعم از تھرانی و غیر (کھ ھمھ خوانندگان فارسی زبان 
.  بتوانند بھ سرعت و بھ درستی معنا را دریابند) تھرانی .  بتوانند بھ سرعت و بھ درستی معنا را دریابند) تھرانی

))) وقتش است((بھ جای )) (وختش((خواندن ترکیبی چون 
دشوار است زیرا این ترکیب با این املا برای بسیاری از 

و )) کتابا((خوانندگان نامانوس است، بھ ھمین ترتیب 
.  و ترکیباتی با املایی از این دست)) راجب((



:  بھ نمونھ زیر توجھ کنید•
آره سکینھ خانم ھمساده مون ... آره داداش چی می گفتم؟ ((•

برای مرغاش ھر چی از و جز می کنھ و این در و اون در 
میزنھ خورده نون گیر بیاره مگھ می تونھ؟ آخھ این روزا 

کی نون حسابی سر سفره خونش دیده کھ خورده نونش باقی 
بمونھ؟ تا لاحاف کرسیاشم با ھمون ریگای پشتش می بمونھ؟ تا لاحاف کرسیاشم با ھمون ریگای پشتش می 

دیگھ راس راسی اخرالزمونھ، بھ سوسک موسکاشم . خورن
...)) کسی اھمیت نمیده 
)  از لاک صورتی، نوشتھ جلال آل احمد(                       



.  درباره املای این متن چند نکتھ را می توان مطرح کرد•
بھتر بود جای )) سر سفره خونش((مثلا، در عبارت 

نوشتھ می شد )) خونھ اش((یا )) خونھ ش((، ))خونش((
را )) خون او((زیرا خواننده بھ احتمال زیاد در وھلھ اول 

)) کرسیاشم((دیگر اینکھ خواندن . از متن استنباط می کند )) کرسیاشم((دیگر اینکھ خواندن . از متن استنباط می کند
شاید . کمی دشوار است)) لاحاف کرسیاشم((در عبارت 

بھر بود بھ جای افراط در منعکس کردن نثر محاوره ای، 
. استفاده می شد)) لحاف کرسی ھاش ھم((از عبارتی نظیر 



ریگای ((و )) روزا((، ))مرغاش((این نکتھ در مورد •
دیگر اینکھ خواندن عبارتی چون . ھم صادق است)) پشتش

در این . خواننده را گیج می کند)) سوسک موسکاشم((
چنین )) ھم((ی جمع و ))ھا((از )) ه((مورد ھم حذف 

مشکلی را پیش می آورد و با افزودن این جز بھ کلمات مشکلی را پیش می آورد و با افزودن این جز بھ کلمات 
سوسک موسک . ((فوق خواندن این عبارت آسانتر می شود

)).  ھاش ھم



توصیھ ای کھ می توان در اینجا بھ مترجمان کرد این است •
کھ پیوستھ خود را بھ جای خواننده بگذارند، از دید او متن 

اگر ھدف . را بخوانند، و بکوشند از دید او متن را بفھمند
از بھ کار گرفتن نثر محاوره ای این باشد کھ خواننده متوجھ 

سطح گفتار بشود، لزومی ندارد کھ املای نادرست بھ کار 
البتھ در این مورد ھم، چون بسیاری از موارد . برده شود البتھ در این مورد ھم، چون بسیاری از موارد . برده شود

، اما غالبا ارایھ رھنمود کلی دشوار استدیگر ترجمھ، 
نقش موثری در رفع چنین ابھامھایی نکات  رعایت این

:دارد



بھتر است حتی الامکان از بھ ھم چسباندن کلمات مستقل پرھیز •
نوشتھ )) موسک ھاش ھم((بھ صورت )) موسکاشم: ((شود
.  شود

بھ صورت )) کتابا: ((ی جمع حذف نشود))ھا((از )) ه((حرف •
.  نوشتھ شود)) کتابھا((

))  کرسیاشم: ((حذف نشود)) ھم((از )) ه((حتی المکان حرف • ))  کرسیاشم: ((حذف نشود)) ھم((از )) ه((حتی المکان حرف •
نوشتھ شود، مگر در موردی )) کرسی ھاش ھم((بھ صورت 

))  من ام((کھ می توان آن را بھ صورت )) من ھم((نظیر 
بھ کار )) من ھستم((کھ بھ معنای )) منم((نھ بھ صورت (نوشت 
).  می رود



تبدیل نشود، بلکھ در مواردی کھ مترجم )) و((بھ )) را((کلمھ •
خود را ناگریز از استفاده از آن می بیند، آن را بھ صورت 

بھ )) دفترمو: ((بنویسد و بھ کلمھ دیگری نچسباند)) رو((
)).  دفتر مرو((نوشتھ شود و نھ )) دفترم رو((صورت 

مال ((در جواب . حذف نشود)) است((حتی الامکان کلمھ •
زیرا ھرگز علامت کسره نمی تواند )) مال من((ننویسید )) کیھ؟ زیرا ھرگز علامت کسره نمی تواند )) مال من((ننویسید )) کیھ؟

در این مورد ھم اگر مترجم اصرار . را القا کند)) است((معنای 
مال ((خاصی برای بھ کار گرفتن نثر محاوره ای دارد باید 

.  بنویسد)) مال منھ((را بھ صورت )) من



تمرین

با توجھ بھ نزدیکترین و مصطلح ترین معادل ترجمھ ای را •
کھ بھ دنبال متن زیر آمده از لحاظ رعایت شیوه بیان و کھ بھ دنبال متن زیر آمده از لحاظ رعایت شیوه بیان و 

: املای نثر محاوره ای ارزیابی کنید
 



The popcorn was under the bed too. We shelled it into the 
popper and Nancy helped Jason hold the popper over the 
fire. 
<<It’s not popping,>> Jason said. <<I want to go home.>> 
<<You wait,>> Nancy said. <<It’ll be begin to pop, We’ll have 
fun then.>>
She was sitting close to the fire. The lamp was turned up so 
high it was beginning to smoke. high it was beginning to smoke. 
<<Why don’t you turn it down some?>> I said.
<<It’s all right, >> Nancy said. I’ll clean it. Yawl I wait. The 
popcorn will start in a minute.>>

(from <<That Evening Sun>>, by William Faulkner)  



آنھا را پوست کندیم و ریختیم توی تابھ و . ذرت ھا ھم زیر تخت بود•
.  نانسی کمک کرد جیسن تابھ را روی آتش بگیرد

.))من می خوام برم خونھ. ((جیسن گفت)) این کھ پف نمی کنھ،(( •
اون وخ کیف می . الان پف می کنھ. ((نانسی گفت.)) تو صب کن((•

.))کنیم 
فیتیلھ چراغ آنقدر بالا بود کھ بھ دود کردن . نزدیک آتش نشستھ بود•

. افتاد. افتاد
.من گفتم.)) چرا فیتیلھ رو یھ کم پایین نمی کشی((•
شوماھا صب . خودم تمیزش می کنم. ((نانسی گفت)) اشکالی نداره،((•

.))  تا یھ دیقھ دیگھ پف می کنھ. کنید
) ، ترجمھ علی بھروزی))از آن آفتاب لب بام(•



تمرین

ترجمھ ای را کھ بھ دنبال ھر یک از متنھای انگلیسی زیر •
برای . آمده است از لحاظ رعایت شیوه بیان ارزیابی کنید برای . آمده است از لحاظ رعایت شیوه بیان ارزیابی کنید
:توجیھ ارزیابی خود حداقل سھ دلیل ارائھ کنید



An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the 
road. There was a pontoon bridge across the it. The  mule drawn carts staggered 

up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of 
the wheels. The trucks ground up and away heading out of it all and the peasants 
plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. 
He was too tired to go any farther.
It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to 
what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. 
There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man 
was still there. 
<<Where do you come from?>> I asked him. 
<<From San Carlos,>> he said, and smiled.<<From San Carlos,>> he said, and smiled.
That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. 
<<I was taking care of animals,>> he explained. 
<<Oh,>> I said, not quite understanding. 
<<Yes,>> he said, << I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to 
leave the town of San Carlos.>>

(from <<Old Man at the Bridge>>, by Ernest Hemingway) 



روی رود پلی انداختھ بودند و . مرد پیری با عینک دوره فولادی و لباس خاک آلود کنار راه نشست•
گاریھایی کھ با استر کشیده می شدند با تقلا . گاریھا، بارکشھا، و مردھا، زنھا و بچھ ھا از آن می گذشتند

از کناره سربالایی رود بالا می رفتند و سربازھا با فشاری کھ بھ میلھ ھای چرخھا می دادند بھ آنھا کمک 
بارکشھا در دنده آخر زده بودند و از آن می گذشتند و می رفتند و دھقانھا کھ تا زانویشان در . می کردند

وی خستھ تر از آن بود . اما مرد پیر بی آنکھ بجنبد آنجا نشستھ بود. خاک فرو می شد بھ سختی می رفتند
.کھ دورتر برود

کار من این بود کھ از پل بگذرم، سر پل، آن سوی را بازدید کنم و بفھمم کھ دشمن تا چھ اندازه پیش آمده •
.  است

اکنون دیگر آن اندازه گاری نبود و پیاده ھا بسیار کم شده . من این کار را کردم و از روی پل بازگشتم•
.اما مرد پیر ھمچنان آنجا بود. بودند

؟))از کجا می آیی: ((از او پرسیدم•
.  و لبخند زد)) از سان کارلوس((-• .  و لبخند زد)) از سان کارلوس((-•
.  و لبخندی زد. این شھر زادگاه او بود و بدین گونھ یاد آن بھ او مسرت بخشید•
.))من حیوونا رو نگھ داری می کردم: ((وی گفت•
.  و درست نفھمیده بودم)) اوه: ((گفتم•
آره، من، می فھمی، حیوونارو نگھ داری می کردم، من نفر آخری بودم کھ  از شھرستان کارلوس : ((گفت•

.))بیرون اومدم
)  ، ترجمھ ابراھیم گلستان))پیرمرد روی پل((از (•


